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  چکیده
 قـرار گرفتـه   ی مـورد بررس ـ ی امـام عل ـ یاسیشه و عمل سیگاه اخلاق در اندین مقاله جا  یدر ا 

ن یتـر مهـم . است مورد توجه واقـع شـده اسـت   یشان به سی ای نگرش اخلاق ین راستا مبان  ی در ا  .است
 و عـدالت  یـی آخـرت گرا ، یت اله ـی ـ عبود:اسـت عبارتنـد از   ی امـام بـه س     ی نگرش اخلاق  يهامولفه
ده یر کشی به تصوي امام در دوران زمامداریاسیشه ها در عمل س    ین اند ی ا یپس از آن تجل   . يمحور

ده ی ـ ذکـر گرد یاس ـینه اهداف س یزم در ا ر یشان به اصول اخلاق   ی ا يبندی از پا  يد متعدد شده و موار  
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شان و مخالفـان او بـه عمـل    ی ـ این سـبک و روش حکـومت    ی ب ی اجمال ياسهیان هم مقا  یاست و در پا   
  . آمده است

  .یاسیره سیس، یاسیشه سیاند، یاخلاق استیس، یامام عل، یاسیاخلاق س :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه
روش سیاسى . اخلاقى کردن سیاست در روش و هدف است، راد از سیاست اخلاقىم

اخلاق زمامداران و ، ساخت سیاسى، روش حکومت، عناصرى چون راه رسیدن به قدرت
 .شود رعایت حقوق مردم و اجتناب از ستم را شامل مى، کارگزاران

وسلم اقتباس شده  آله و علیه االله هاى امام على از قرآن و سنّت رسول اکرم صلى تمام اندیشه
وسلم فلسفه  آله و علیه االله زیرا پیامبر اکرم صلى،  این مسأله در بحث فعلى اهمیت بسیار دارد1.است

هاى اخلاقى مبعوث  براى تکمیل فضیلت: فرماید داند و مى بعثت خود را اتمام مکارم اخلاقى مى
در اسلام قرب الهى غایت اخلاق . م استبیانگر اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلا، این روایت2.شدم

» قرب الهى«مبناى اخلاق و » فرامین الهى«بنابراین . شود است و موجب سعادت و کمال فردى مى
سیاست اخلاقى هم زمینه لازم را براى سعادت جمعى فراهم ، در این راستا. باشد غایت اخلاق مى

 .نماید مى

 سلام درباره سیاست و اخلاقال وجوه مهم اندیشه امام على علیه) الف

باشد که به  السلام وجوه و مبانى مختلفى دارا مى سیاست اخلاقى از دیدگاه امام على علیه
 :پردازیم بررسى آنها مى

  ١٩٢ نهج البلاغه، خطبه -١                                                        
  .)بعثت لاتمم مكارم الاخلاق(،٢٠٥، ص ١٦به نقل از شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج  -٢
 



87  اخلاق سیاسی از دیدگاه امام علی                 

 حق مدارى و اخلاق سیاسى

امام به . السلام حق مدارى و دستورهاى الهى است مبناى اخلاق از دیدگاه امام على علیه
اى الهى بود و اصول اخلاقى را در زندگى فردى و سیاسى خود کاملاً ه طور کلى تابع فرمان

خدا بالاترین ارزش است و تمام ارزشهاى : آن است که،  حکومتیاصل اساس. کرد رعایت مى
، خوبى یعنى قرب به خدا و بدى یعنى دورى از او. در جهت قرب به او معنى پیدا مى کند، دیگر

منبع درآمد ، هرگز حاکم نباید حکومت را براى خود، طلق باشدوقتى خداوند تنها ارزش و کمال م
این اعتقاد به تمام برنامه هاى ، در این صورت. بلکه آن را ودیعه اى الهى مى داند، یا فضیلتى بداند

هاى اخلاقى امام على تفکیک  جوهر اندیشه 1.او جهت مى دهد و همه آنها را صبغه الهى مى زند
سوگند به خدایى «: فرماید حضرت در این باره مى. ت کامل از حق استمطلق حق و باطل و اطاع
السلام تشخیص  از نظر حضرت على علیه .2دارم من در جاده حق قدم بر مى! که جز او خدایى نیست

ن است که ین سخن ای ای ضمنيمعنا تر است مهم، حق اهمیت حیاتى دارد؛ ولى پیروى ازحق
به همین دلیل در اندیشه امام على . ستیت از آن درعمل نی تبعيص حق به ضرورت به معنایتشخ
 : گرایى راه ندارد و تمام مبارزاتش براى نشان دادن تفاوت حق و باطل بود السلام نسبى علیه

پس اگر پیروان باطل . و براى هریک از آنها پیروانى است، حق و باطل: دو راه وجود دارد
امید است که ، اى شگفتى نیست و امر پیروان حق کم باشداز قدیم هم بسیار بود و ج، بسیار باشد
السلام به لحاظ مبانى فکرى خویش از حق و باطل  البته طبیعى است که امام على علیه .3بسیار گردد

دینى ، سرچشمه الهى دارد و منشأ حقانیت هر امرى، تعبیرى درون دینى دارد و معتقد است که حق
 . معین و مشخص استهاى آن کاملاً و الهى است و ملاك

 ١٨، شماره ١٣٧٩ي عابدي، اهتمام به دين در حکومت علوي، مجله حکومت اسلامي، زمستان  عل-١                                                        
  ١٩٧ نهج البلاغه، خطبه-٢
 ١٦ همان، خطبه -٣
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السلام بالتبع در عرصه سیاست و حکومت نیز اثبات حق و عمل به آن را  حضرت على علیه
شود و اخلاق  غیر ممکن مى، از این منظر تفکیک اخلاق از سیاست. داند وظیفه اصلى حاکم مى

ق خارج در واقع از مدار ح، گردد و سیاستى که از مدار اخلاق خارج شود جزئى از سیاست مى
حضرت در باره . اخلاق مدارى در سیاست نتیجه حق مدارى در اندیشه سیاسى است. شده است

 :فرماید پیروى خویش از حق مى

 1.دو دل نگردیدم، در آن، از آن هنگام که حق را به من نمودند

السلام مفهومى اجتماعى هم دارد و از نظر ایشان در صحنه  البته حق براى حضرت على علیه
 :حق و باطل همواره رویاروى هم هستند و ایشان همیشه در جبهه حق قرار دارد، ماعاجت

و آنکه ، آنکه چیزى را خواهد که حق آن را ندارد، ستیزم بدانید که من با دو کس مى«
 بر این مبنا امام حتى حکومت را با همین معیار از مردم 2».نگزارد، حقىّ را که بر گردن اوست

 :ند جایگاه حق را ثابت کند و باطل را از میان برداردپذیرد تا بتوا مى

تر است؛ مگر اینکه  این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب! به خدا قسم
 کندو یدا می پی کاملاًاجتماعين معنا حق جنبه ای در ا3.حقىّ را ثابت گردانم یا باطلى را براندازم

 .ت استی اهميارا ست که دی اجتماعين معنایدر واقع در هم

  
 مبناى نگرش اخلاقى به سیاست، آخرت گرایى

ها  هدف تمام اندیشه. است» آخرت«السلام غایت نهایى  در نظام اخلاقى حضرت على علیه
آید و  اى کوتاه نمى او در این زمینه ذره. و افعال امام کسب سعادت اخروى و نزدیکى به خداست

 اخلاق و سیاست در عرصه سیاسى نیز. دارد ر نمى نظر دوغایت اخروى افعال خود را هیچ گاه از

  ١٨١ همان، حكمت -١                                                        
 ١٧٣ همان، خطبه -٢
 .واللّه لهى احب و الى من امرتكم الا ان اقيم حقاً وافع باطلاً. ٣٣ همان، خطبه -٣
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امام هیچ ، السلام اخلاق و سیاستى آخرت گراست و به همین دلیل در گستره اخلاق امام على علیه
 .پذیرد اى را نمى گونه مصالحه

موجب ، داند؛ گذرگاهى که بیش از موقعیتش بدان پرداختن امام دنیا را تنها گذرگاه مى
 :خسران است

ام و  از من دور شو که مهارت بردوشت نهاده است گسسته و من از چنگالت به درجسته! دنیا
هاى خود  کجایند مهترانى که به بازیچه. ام هایت دورى گزیده هایت رسته و از لغزشگاه از ریسمان

فریب شان دادى؟ کجایند مردمى که با زیورهایت دام فریب بر سرراهشان نهادى؟ آنها در گورها 
 .1گرفتارند و در لا به لاى لحدها ناپایدار

براین اساس هر عملى که دنیا و اهداف و منافع دنیوى را بر آخرت و سعادت اخروى انسان 
کند به آنچه موجب کیفر  هیچ هدف عالى دنیوى انسان را مجاز نمى. مردود است، ترجیح دهد

ریشه دارد که عنصر اصلى » دتسعا«این دیدگاه در نگاه امام به . نزدیک گردد، اخروى است
پسندیده و ، در نتیجه هر عملى که به سعادت اخروى انسان منجر شود. اندیشه سیاسى ایشان است

، هاى زندگى سیاسى این مسأله در تمام حوزه. ناپسند است، اش انجامد هر عملى که به زیان اخروى
اس مشى غیر اخلاقى عمل توان در سیاست براس پس نمى. اجتماعى و فردى انسان حاکم است

 .شود کرد؛ زیرا موجب کیفر اخروى مى

از . السلام نیست توجهى به دنیا در اندیشه امام على علیه به معناى بى، البته تأکید بر این مسأله
سعادت اخروى است و اعمال دنیوى تا جایى ارزشمندند که بتوانند ، دید ایشان غایت زندگى

، تعارض ایجاد شود، ند و چنانکه بین منافع دنیوى و غایت اصلىانسان را بدین هدف رهنمون شو
همین برداشت موجب شده است که در نهج . تردید قرب الهى بر منافع دنیوى ترجیح دارد بى

غفلت از این نوع نگاه امام ، در واقع. در باره دنیا به چشم بخورد، البلاغه مطالبى با ظاهرى متعارض

 ٤٥ همان، نامه -١                                                        
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السلام  جوهر دیدگاه حضرت على علیه. شود ض دیدن سخنان ایشان مىبه دنیا و آخرت سبب متعار
 .در باره دنیا در این عبارت نهفته است

 1».یابى است براى کسى که واقعیت آن را دریابد این دنیا جایگاه صدق و واقع«

 :گوید ولى در جاى دیگر هم مى

ام و  به اندازه خود محاسبه کردهمن این دنیا را . ام من این دنیاى فریبنده را به رویش انداخته
 2.نگرم که شایسته آن است من به این دنیا باچشمى مى

این است که منظور امام کم ارزش ، توان از نهج البلاغه استنباط کرد به هر حال آنچه مى
» آخرت«، در این رابطه. بلکه هدف ایشان تنظیم رابطه خویش با دنیا است. جلوه دادن دنیا نیست

بسیار ارزشمند ، و این وسیله تا زمانى که در خدمت غایت نهایى باشد، وسیله» دنیا« و غایت است
 :فرماید بدین سبب مى. خواند اى که حضرت آن را دار صدق مى به گونه، است

ولى اگر آن را هدف ، کند دنیا بیدارش مى، اگر کسى دنیا را به عنوان ابزار و وسیله بنگرد«
 3».سازد کورش مى، بداند

  
 اخلاق فردى و اخلاق سیاسى

هرگز تفکیک بین اخلاق فردى و اخلاق سیاسى ، بى تردید در اندیشه اخلاقى حضرت
حضرت على . شود تأکید مى، شود و بر ضرورت تلازم اخلاق فردى و اخلاق سیاسى مشاهده نمى

، جمعى بوددر سیاست نیز به دنبال سعادت ، السلام که مظهر عینى و تجسم اخلاق فردى بود علیه
عد قابل تبیین است که این امر در دو ب: 

 ١٣١ همان، حكمت -١                                                        
 ١٢ ٨ همان، خطبه-٢
  همان، خطبه -٣
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. ناپذیر اندیشه اخلاقى او است بخش جدایى، پایبندى حضرت به اخلاق در امور سیاسى اول
در سیاست نیز به طریق ، امر غیر اخلاقى مرتکب شود، تواند در زندگى فردى خویش اگر امام نمى

 .ایى او کاملاً تضاد دارداولى قادر به چنین کارى نیست؛ چون با هدف نه

 عدالت است يهدایت مردم وجامعه به سو، السلام در سیاست ا هدف حضرت على علیهیثان
درنتیجه . ممکن نیست، جز با پایبندى حکومت و کارگزارانش به اصول اخلاقى در سیاست، و این

 :ایدفرم حضرت در این باره مى. بر ضرورت تعهد اخلاقى زمامدار تأکید بیشترى دارد

مگر اینکه خودم در آن ، کنم من شما را به هیچ طاعتى امر نمى، سوگند به خدا! اى مردم«
مگر اینکه خود پیش از ، کنم و شما را از هیچ معصیتى نهى نمى، گیرم طاعت به همه شما سبقت مى

 1».ورزم شما از ارتکاب آن گناه امتناع مى

  
 غایت سیاست از دیدگاه امام

حضرت على . در غایت و روش است، هدف اخلاقى کردن سیاست ،در سیاست اخلاقى
. داند اش به مالک اشتر یکى از اهداف اصلى حکومت را اصلاح اهل مصر مى السلام در نامه علیه

هدایت اخلاقى مردم به سوى سعادت جمعى و رهنمون شدن آنها به پیروى از » از اصلاح«مراد 
اى  در واقع در میان اهداف چهارگانه. فس و شهوت استدستورهاى الهى و عقل و غلبه بر هواى ن

ترین  مهم» اصلاح مردم«، شمارد السلام در فرمان خود به مالک اشتر بر مى که حضرت على علیه
 :نویسد علامه جعفرى مى. شوند مقدمه تحقق این هدف شمرده مى، هدف است و دیگر موارد

ترین  اساسى... یافته الهى استاین فرمان مبارك که تنظیم شده یک شخصیت کمال «
پس از تنظیم امور اقتصادى که عامل ادامه حیات طبیعى است و پس از آماده کردن ، هدف خود را

 ٨٢ همان، خطبه -١                                                        
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کند و با این هدف به ضرورت تکاپوى  معرفى مى» اصلاح مردم«، عرصه اجتماع براى اصل زندگى
 1.کند  تکامل تأکید مىامور سیاسى و حقوقى و فرهنگى و اخلاقى در به وجود آوردن زمینه

 :فرماید السلام مى امیرمؤمنان علیه

یک پدیده ناگهانى و محاسبه ، اید بیعتى که شما با من نموده و به زمامدارى انتخابم کرده«
خواهم و شما مرا براى خودتان  کار من و شما یکى نیست؛ من شما را براى خدا مى. نشده نبود

 2.خواهید مى

 .دارد د از حکومت را هدایت مردم به سوى خداوند اعلام مىبنابراین حضرت هدف خو

  
 روش زمامدارى اخلاقى از دیدگاه امام

عد دوم سیاست اخلاقى از . روش اخلاقى در سیاست است که عناصر آن پیشتر ذکر شد، ب
السلام در باره نهاد حکومت و  اخلاق سیاسى در اندیشه و سیره حضرت على علیه، این بعد
عمال ، »دولت«در اندیشه امام . زمامداران قابل مطالعه استهاى  ویژگى به معناى نهاد دارنده و ا

اى چون سلطه و برترى جویى در آن راه  کننده قدرت براى تحقق غایت نهایى است و معاصى
که حکومت را به طور کامل به مفهوم ، این نگاه با اندیشه و برداشت غالب آن دوران. ندارد
کوشید با تلقىّ رایج از  السلام مى حضرت على علیه. کاملاً متفاوت است، رفتندگ طلبى مى سلطه

کند فهم خود از  اش به مالک اشتر توصیه مى او در عهدنامه حکومتى. دولت و حکومت مقابله کند
 :اش را سامانى درست دهد اندیشه سیاسى، دولت و قدرت را اصلاح کرده

، ص ١٣٧٩ محمد تقى جعفرى، حكمت اصول سياسى در اسلام، تهران، بنياد نهج البلاغه، چاپ سوم، -١                                                        
٣٦ 
  نهج البلاغه، -٢
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زیرا این تلقین . دهم باید اطاعت شود فرمان مى، ام هرگز من به مقام فرماندارى نصب شده«
نابکارانه وارد کردن فساد در قلب است و عامل سستى وتزلزل در دین و نزدیک شدن به 

 1...ها دگرگونى

هیچ تفاوتى با قبل از آن ، السلام بعد از رسیدن به قدرت به همین دلیل حضرت على علیه
شخصیت و رفتار ، رزش داشت و هیچ کدام تأثیرى بر منشنکرد و براى او کوخ و کاخ به یکسان ا

 .گذاشت اجتماعى او نمى، سیاسى

  
 مبناى سیاست اخلاقى، عدالت

. ترین رکن سیاست است عنصر ذاتى و مهم» عدالت«، السلام از دید حضرت على علیه
قام در م. بدون درك مفهوم و اهمیت عدالت از نظر وى قابل درك نیست، اندیشه سیاسى امام

که این امر مشکلات بسیارى را ، پذیرفت عمل هم امام در اجراى عدالت هیچ گونه انعطافى را نمى
با دیگر » حکومت اسلامى«السلام وجه تمایز اصلى  از دیدگاه امام علیه. براى حضرت ایجاد کرد

ى ها در شرایط عاد چون تمام اصول اخلاقى که انسان. عدالت و دورى از ستم است، حکومتها
السلام تمام توان  به همین دلیل حضرت على علیه. رود در شرایط ظالمانه از میان مى، بدان پایبندند

عدالتى به کار برد تا اصول اخلاقى را در مردم و در میان زمامداران  خویش را براى مبارزه با بى
 .پایدار کند

 رعایت حدود الهى در سیاست

عد مهم دیگرى که مى اندیشه سیاسى حضرت على ،  اخلاق سیاسىتواند در زمینه ب
توجه . تأکید وى بر ضرورت رعایت حدود الهى از سوى حکومت است، السلام را تبیین کند علیه

  .٥٣ نهج البلاغه، نامه -١                                                        
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کند و زمامداران را از توسل به  سیاست را به طور کامل اخلاقى مى، به حدود الهى در سیاست
امام هدف سیاست را نیز اجراى حدود . دارد روشهاى غیر اخلاقى در پیشبرد اهداف سیاسى باز مى

زیرپا گذاشتن حدود الهى را به هیچ وجه ، براى رسیدن به اهداف سیاسى، در نتیجه. شمارد الهى مى
تواند زمینه حاکمیت اخلاق در حوزه  طبیعى است که این امر به خودى خود مى. داند روانمى

 .سیاست شود

  
 کرامت انسانى و سیاست اخلاقى

عد دیگرى ک السلام به سیاست اخلاقى است ه تعیین کننده نگرش حضرت على علیهب ،
ترین  در عالى» کرامت انسان«در حکومت امام . هاى حکومت در نظر او است اهداف و ویژگى

ها معتقد بود و بر اساس کرامت انسان  حضرت به کرامت ذاتى انسان. شد درجه ممکن رعایت مى
بر سیره حکومتى ایشان و ، ت ارزش افراد در نظر حضرتمیزان اهمی. کرد با مردم رفتار مى

ها بدون توجه به دین و  در نگاه امام انسان. تأثیرى تعیین کننده داشت، حاکمیت اخلاق بر سیاست
این مسأله به طور . دارند و حکومت باید به ارزش انسانى آنان احترام بگزارد» کرامت«اعتقادشان 

یا برادران ، داند امام مردم را دو دسته مى. لک اشتر آمده استکامل در آغاز نامه حضرت به ما
کند با مردم همچون  دینى زمامدارند و یا در خلقت با او برابر؛ بر این اساس به مالک توصیه مى

 1.جانور درنده برخورد نکند و خوردنشان را غنیمت نشمارد

کردند و   مردم رفتار مىاین فرمان در زمانى صادر شد که زمامداران همچون درندگان با
تردید حکومتى که بر مبناى فکرى  بى. شمردند هیچ یک از حقوق اولیه افراد را محترم نمى

. تواند در برخورد با آنان اخلاق و اصول اخلاقى را زیر پا نهد نمى، استوار باشد» ها کرامت انسان«

 ١٧٤ همان، خطبه -١                                                        
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د و زن و موافق و مخالف مر، امام با هرگونه تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان، بدین سبب
 .دانست کرد و آن را با مبانى فکرى حکومت خویش ناسازگار مى مقابله مى، حکومت

  
 اخلاق کارگزاران سیاسى

عد مهم دیگرى که امام در اندیشه سیاسى خود بدان توجه دارد اخلاق کارگزاران سیاسى ، ب
لى حاکمیت اخلاق سیاسى و زمینه اص، حضرت نوع رفتار کارگزاران در سطوح مختلف را. است

کارگزارانش را به رعایت حدود الهى و ، از این رو. داند تأمین شدن غایت حکومت اخلاقى مى
را به عنوان دژ مصونیت اولیاى خداوند این گونه » تقوا«السلام  امام على علیه. خواند تقوا فرامى

 :کند توصیف مى

آنان را از تجاوز به حریم منهیات ،  دادهاولیاى خدا را در حمایت خود قرار، تقواى الهى«
هایشان را  الهى باز داشته و ترس از خدا را ملازم دلهاى آنان قرار داده است تا آنجا که شب

 1».خواب و روزهایشان را بى آب گردانیده است بى

دژى مستحکم و نفوذ ناپذیر و بهترین توشه آخرت » تقوا«، السلام از دید امام على علیه
 :است

 2».کلید درستى و توشه قیامت و آزادى از هر بندگى و نجات از هر تباهى است، مانا تقواه

خواند و در عین  خود را به تقوا فرا مى، امام در مرحله اول بیش از همه، با توجه به این امر
 :کند خود را کاملاً مقید به آن معرفى مى، حال

ده خود را در گرو گفتار خویش قرار کنم و عه همانا درستى گفتار خویش را ضمانت مى«
 .دهم مى

  ٢١١ همان، خطبه-١                                                        
 ١٥٧ همان، خطبه -٢
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تقوا جلوى او را از فرو رفتن در ، هاى گذشته براى یک شخص آینه قرارگیرد اگر عبرت
اى از حق را نپوشاندم و دروغى بر زبان  کلمه! به خدا سوگند. گیرد کارهاى شبهه ناك مى

  1».نیاوردم
کند و آنان را به  به تقوا سفارش مىزمامداران را بیش از دیگران ، امام در مرحله دوم

 :در نامه حضرت به عثمان بن حنیف آمده است. داند رعایت پرهیزکارى سزاوارتر مى

بدان که پیشواى شما . کند پیشوایى است که از او پیروى مى، آگاه باش که هر پیروى را«
 خویش قرار داده؛ و دو قرص نان را خوراك، بسنده کرده است از دنیاى خود به دو جامه فرسوده

به . ولیکن مرا یارى کنید به پارسایى و پاکدامنى و درستکارى، بدانید که شما چنین نتوانید کرد
 2».ام نیفزودم هاى آن ذخیرت ننمودم و بر جامه کهنه خدا از دنیاى شما زرى نیندوختم و از غنیمت

و در برابر از خدا و عذاب آخرت بترسند ، خواست حضرت از همه والیان خویش مى
 :خوانیم در نامه ارزشمندش به مالک اشتر چنین مى. زخارف دنیوى فریفته نشوند

پیروى از ، دهم به ترس از خدا و مقدم داشتن طاعت خدا بر دیگر کارها او را فرمان مى«
که کسى جز با پیروى کردن آن راه نیک بختى ، ها آنچه در کتاب خود فرموده از واجب و سنت

د و اینکه خداى سبحان را یارى کند به را نپیمود و وَجز با نشناختن و ضایع ساختن آن بدبخت نب 
پذیرفته است و ارجمندى آن کس که او را ، دل و دست و زبان؛ چه او یارى هر که او را یار باشد

 3»به عهده گرفته، ارجمند سازد

لیانش را پیش از عموم شود حضرت زمامداران و وا معلوم مى، با توجه به این تأکیدات امام
. بیش از والیانش با تقوا و پرهیزکارى مأنوس است، خواند و خود به تقوا و پرهیزکارى فرامى، مردم

 ١٦ همان، خطبه-١                                                        
 ٥٣ همان، نامه-٢
 ٥٤ همان، نامه -٣ 
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السلام عبودیت محض خداوند است؛ عبودیتى که در هیچ مقامى  در واقع منشأ این بینش على علیه
گیرد؛ زیرا که در این  ر مىشود و در مقام خلافت و زعامت بیشتر مورد تأکید قرا فراموش نمى

 .زمینه ستمگرى و فساد بسیار است، مقام

داند و تقواى زمامدار را  السلام خلفا را الگوى مردم مى حضرت على علیه، افزون بر این
ستم حاکم را زمینه ساز گسترش ستم و فساد همگانى ، عامل پاکى و درستکارى مردم و در مقابل

 .شمارد مى

  
 نفى قدرت طلبى

و هدف از ، السلام قدرت چه ارزش و جایگاهى دارد؟ منبع قدرت دیدگاه امام على علیهدر 
کسب آن چیست؟ آیا قدرت با مسؤولیت همراه است یا صاحب قدرت تنها از مزایاى آن بهره 

 برد؟ مى

، ترین تحلیل السلام قدرت فى نفسه هیچ ارزشى ندارد و در عالى در نگاه امام على علیه
قدرت هرگز هدف نیست و به ، از دید امام. اى است براى رسیدن به اهداف انسانى صرفاً وسیله
این مسأله افزون . گاه به خاطر قدرت حرکتى انجام نداد اش هیچ ایشان در طول زندگى، همین دلیل

السلام  امام على علیه. هاى دیگر نیز مصداق دارد در همه حوزه، بر حوزه سیاست و قدرت سیاسى
 :خواند ورزد و خداى را چنین مى این مسأله تأکید مىآشکارا بر 

نخواستم در قدرت برکسى پیشى گیرم یا از ، دانى که اگر خلافت را پذیرفتم تو مى! خدایا
بلکه بدان امید پذیرفتم که معالم دین تو را بازسازى کنم و نظم ، اوان دنیا چیزى براى خود بیندوزم
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ا بندگان مظلوم تو آسوده شوند و حدود و احکام تو را که و صلاح را در بلاد تو آشکار سازم ت
 1!دوباره بر پاى دارم، تعطیل کرده بودند

به طور کلى انسانها در پى کسب قدرت و ! السلام واقعاً استثنایى است حضرت على علیه
 با السلام هیچ گاه ثروتند و این مسأله براساس حب نفس کاملاً طبیعى است؛ ولى امیرمؤمنان علیه

اش همه براى کسب رضاى  انگیزه ارضاى نفس خویش عمل نکرد و جهاد و سکوت و زمامدارى
 :خداوند بود

اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر ، اگر آن اجتماع عظیم نبود
پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقام پرخورى ستمگر و گرسنگى ستمکش ساکت ننشیند و 

انداختم و مانند روز اول کنار  اش مى همانا افسار خلافت را روى شانه،  روى دست نگذارنددست
 2نشستم مى

او . اى ندارد انگیزه، السلام در پذیرش خلافت جز اصلاح و تدبیر امور مردم امام على علیه
شود؛ این  دهد و نه به هیچ وسیله غیر اخلاقى متوسل مى نه علاقه نشان مى، براى رسیدن به حکومت

این گونه ، حضرت نسبت خود را با خلافت. داند در حالى است که خلافت را حقّ خود مى
 :کند توصیف مى

که سنگ دیگر بر گرد آن (همانند محور آهنین سنگ زیرین آسیا، نسبت من به خلافت
شود و هیچ صاحب بال و پرى  سیل از دامن من سرازیر مى. نسبت به آسیا است) چرخد مى
 3.من اوج بگیرد ]علم و کمال[واند بر بلنداى ت نمى

 ١٣١ همان، خطبه -١                                                        
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امام مصلحت امت اسلامى را بر حق شخصى خویش ترجیح داد و هرگز براى ، با وجود این
به قدرت ، برنامه ریزى نکرد و تا زمانى که مردم به او روى نیاوردند، رسیدن به خلافت و قدرت

قدرت براى او هیچ ارزشى ندارد و . استراز این کردار در بینش الهى حضرت نهفته . روى نیاورد
حکومت در نظرش از کفش کهنه ، از این رو. کند تنها براى اجراى عدالت است که ارزش پیدا مى

  1.تر است ارزش بى
 به دست آورد ن ير مومنان براید امی الخدین موضوع هست که به قول ابن ابیبا توجه به ا

 2. شمردیرنگ را مباح نمی خدعف ونين رویاز ا ، گرفتی حرام بهره نميله هایاز وس، قدرت

ترین  تابد و براى رسیدن به عالى بینى دروغین را بر نمى امام هیچ مصلحت، به همین دلیل
 :شود به وسیله غیر اخلاقى متوسل نمى، اهداف هم

خواهید پیروزى را به قیمت ظلم و جور در باره آنکه والى اویم بجویم؛ به  شما از من مى«
، اى برآید؛ اگر مال از آنِ من بود اى در آسمان پى ستاره که نپذیرم تا جهان برآید و ستارهخدا 

 3».مال خداست، حال آنکه مال، داشتم همگان را برابر مى

گرى در  ستم بر مردم و حیله، کند که در تمام دنیا امام در موقعیتى این مطلب را بیان مى
آن . پنداشتند گرى را نشانه برترى و زیرکى مى حیله، دمآمد و مر سنت غالب به شمار مى، حکومت

 :فرماید کند و مى گرى را تقبیح مى بزرگوار این ذهنیت را به شدت محکوم کرده و حیله

لیکن شیوه او پیمان شکنى و گنهکارى ، تر نیست معاویه از من زیرك! به خدا سوگند«
گرى به گناه  لکن هر حیله. ز من کسى نبودتر ا زیرك، نمود اگر پیمان شکنى ناخوشایند نمى. است

  4.کند دل را تاریک مى، برانگیزاند و هرچه به گناه برانگیزاند

 ٣٣ همان، خطبه-١                                                        
 ٣٨٢، ص)سياست(٦ج)ع( به نقل از احمد مبلغي، هدف ووسيله، در دانشنامه امام علي-٢
 ١٢٦ همان، خطبه-٣
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 وفاى به عهد

السلام هیچ  حضرت على علیه. وفاى به عهد است، ترین ابعاد اندیشه سیاسى امام یکى از مهم
هاى دشمن را خنثى  لهتوانست از طریق پیمان شکنى حی گاه پیمان شکنى نکرد و حتى وقتى مى

هاى  حضرت در نامه. روانداشت، به این کار مبادرت نورزید و آن را حتىّ به بهاى پیروزى، کند
کند؛ براى نمونه به مالک  سفارش اکید مى» عهد«آنها را به پایبندى بر ، حکومتى به امراى خود

 :نویسد اشتر مى

هاى گوناگون و نظرات مخالفى که چه آنکه مردم با همه هوا، به عهد خویش وفادار باش«
همداستان ، هاى الهى چون بزرگ شمردن وفاى به عهد نسبت به هیچ یک از واجب، با هم دارند

 1».نیستند

آن بزرگوار با پیشنهاد یارانش براى شکستن عهد خویش در جنگ صفین مخالفت کرد و 
 :به آنها فرمود

؟ مگر نیست که خداوند تعالى فرمود به آیا بعد از عهد و پیمان باز گردیم! واى بر شما«
 2»قرارهاى خود وفا کنید؟

  
 حقوق مردم در قبال حکومت

دیدگاه امام در باره حقوق مردم در قبال ، نماید آنچه از همه مطالب پیش گفته برجسته مى
کرد که پیروى کامل از  امام زمانى بر حقوق مردم در برابر حکومت تأکید مى. حکومت است

 ٣٥ همان، نامه-١                                                        
، پيكار صفين، ترجمه پرويز اتابكى، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، چاپ دوم، ص  نصر بن مزاحم-٢

٥١٤ 
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حقوق ، امام با تأکید بر حقّ مردم در انتخاب حکومت. آمد وظیفه مردم به شمار مى، انفرمانروای
 :شمارد متقابل حاکم و مردم را چنین برمى

فریضه . حقّ حکومت بر مردم و حقّ مردم بر حکومت است، ترین این حقوق متقابل بزرگ«
یه انتظام روابط مردم و عزتّ این حقوق را ما. الهى است که براى همه بر همه حقوقى مقرر فرموده

شان  مگر حکومت، مردم هرگز روى صلاح و شایستگى نخواهند دید. دین آنان قرار داده است
مگر توده ملت استوار و با استقامت ، ها هرگز به صلاح نخواهند آمد صالح باشد و حکومت

 1».باشند

معیار تشخیص را » عدالت«دانست و  را هدف نهایى حکومت مى» اصلاح مردم«امام 
 :فرمود او از ستم حاکم بر مردم به شدت متنفر بود و مى. آورد حکومت صالح به شمار مى

هیچ عاملى براى تغییر نعمت خدا و تعجیل نقمت او مؤثرتر از قدرت یافتن بر ظلم نیست؛ «
ش بر حذر با! اى مالک. شنود و در کمین ظالم است چرا که خداوند همواره دعاى مقهورین را مى

که هیچ عاملى در کیفر الهى مؤثرتر و بازخواست او ، هاى مردم و ریختن غیر حلال آن از خون
شتاب آورتر از ریختن خون به ناحق ) حکومت(تر در زوال نعمت و کوتاه شدن مدت عظیم
 2».نیست

برد و  از هر فرصتى بهره مى، امام در سفارش کارگزارانش به عدالت و پرهیز از ستم
 :فرمود مى

امامِ ستمگر را ، روز رستاخیز: وسلم شنیدم که فرمود آله و علیه االله من از رسول خدا صلى«
پس او را در دوزخ افکنند و در آن . بیاورند و او را نه یارى بود که کسى از سوى او پوزش خواهد

 3».سپس او را به ته دوزخ استوار بندند. چنان گردد که سنگ آسیا گردد

 ١٦٤ همان، خطبه-٣ ٥٣ همان، نامه -٢ ٢١٢ همان، خطبه -١                                                        
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 :فرماید موقعیت خویش به عنوان خلیفه مسلمین مىبه همین دلیل در 

خوشتر دارم تا روز رستاخیز به خدا و رسول ... اگر شب را روى شترخار مانم بیدار، به خدا«
چگونه به کسى ستم کنم به خاطر ... در حقّ یکى از بندگان ستمکار، وسلم در آیم آله و علیه االله صلى

 1». استنفسى که به کهنگى و فرسودگى شتابان

، گویند کند که با او آن گونه که با سلاطین جابر سخن مى از همین رو به همگان توصیه مى
 2.سخن نگویند

عد حضرت مصلحت حکومت را نیزدر عدالت و خوددارى از ستمگرى ، افزون بر این ب
 :دهد اش به مالک اشتر چنین هشدار مى در نامه حکومتى. دانست مى

مردم را به گریز از کشور و ، از خشونت بپرهیز؛ چرا که خشونتهمواره دادگستر باش و «
 3».خواند مردم را به شمشیر فرا مى، کشاند و ستم جلاى وطن مى

سازگارى ، کند السلام را از دیگران ممتاز مى آنچه زندگى حضرت على علیه، به هرحال
هاى   برخوردار از اندیشهافراد خیرخواه و، تاریخ. کامل بین عمل و اندیشه او در زندگى اش است

عالى بسیار دیده است؛ اما این بزرگان یا هرگز فرصت عمل نیافتند و یا هنگام عمل از تطبیق کردار 
در ، هاى اخلاقى خود السلام از لحاظ نوع اندیشه حضرت على علیه. هایشان ناتوان ماندند و اندیشه

امام علاوه بر . نظیرتر بى، هاى خود و گفتهها  اما از نظر عمل به اندیشه، نظیر است طول تاریخ بى
مطیع محض اوامر و نواهى الهى بود و هیچ ، انسانى و جوانمردى، پایبندى به اصول عالى اخلاقى

 .اش باز دارد هاى عالى ها و اندیشه عاملى نتوانست وى را از عمل به گفته

 ٢٢٤ همان، خطبه-١                                                        
 ٢١٦ همان، خطبه-٢
 ٥٣ همان، نامه-٣
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 ياری بسيایگو، »اخلاق«هاى شورانگیز نهج البلاغه در باره  یادآورى یکى از خطبه
 :ازمطالب است

ت خود را براى اخلاق نیکو و کردارهاى پسندیده یعصب، پس اگر ناچار از تعصب هستید«
هاى اصیل و بزرگ منش عرب و رؤساى قبایل به آن موصوف  و امور زیبا قرار بدهید که خاندان

ها و آثار  لاى ارزشهاى بزرگ و درجات با بودند؛ تعصب به داشتن اخلاق مطلوبِ عقلا و آرمان
ها و عادات پسندیده  پس تعصب بورزید به خصلت. گذاشتند پسندیده که از خود به یادگار مى

مانند حمایت و حفظ حقوق همسایگى و وفا به پیمان و اطاعت نیکوکار و مخالفت با خودخواهى 
بردن و فراگرفتن فضل و فضیلت و بزرگ شمردن معصیت قتل نفس و انصاف به خلق و فرو 

 1».غضب و پرهیز از فساد روى زمین

  
 ع(ى امام على اخلاق سیاسى در سیره)ب 

ى حقّ بود و رفتار و شجاعت  السلام از زمان ظهور اسلام همواره در جبهه حضرت على علیه
ى واقعى و کامل حق به شمار  او جلوه. کرد اش تصویرى زیبا از اسلام را متجلىّ مى و جوانمردى

ایمان و عمل ، و در دانش، ستیز با شرك، پاسدارى از اسلام، تقوا، ایثار، جهاد، اردر کرد. آید مى
السلام از  حضرت على علیه. ترین نمونه از تربیت شدگان مکتب قرآن و رسول بود عالى، صالح

وسلم در راه حق مجاهده کرد و هیچ گاه براى هواى نفس  آله و علیه االله آغاز بعثت رسول خدا صلى
کرد  هاى صدر اسلام یک هدف را تعقیب مى او در تمام جنگ. طلبى دست به شمشیر نبرد و قدرت

 .رویج دین اسلام و حاکم کردن اخلاق دینى بر اخلاق جاهلى بودت، و آن

 ١٩٢ همان، خطبه-١                                                        
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این امر در شخصیت . مظهر کامل عبودیت الهى بود، هاى زندگى حضرت در تمامى عرصه
 .سیاسى وى کاملاً آشکار است

ابوسفیان که در پى . ابوبکر به خلافت رسید، وسلم آله و علیه االله پس از رحلت پیامبر صلى
از امیرمؤمنان خواست خلافت ابوبکر را ، ى نوپاى اسلامى بود جاد فتنه در جامعهفرصتى براى ای
 1».ستانم کنم و خلافت را از او مى زمین را از سرباز و اسب پر مى، اگر بخواهم«: نپذیرد و گفت

به او ، دانست ابوسفیان از غصب خلافت خشنود است السلام که نیک مى حضرت على علیه
گرند و به  اما منافقان مردمى حیله، اند مؤمنان نسبت به یکدیگر خیرخواه! اناى ابوسفی«: فرمود

 2».هایشان به یکدیگر نزدیک باشند ها و بدن اگرچه خانه. کنند یکدیگر خیانت مى

، اى دست یازد؛ به همین دلیل دانست براى رسیدن به حقّ خود نباید به هر وسیله امام مى
هرگز براى کسب قدرت ، تا زمانى که مردم به او روى نیاوردنددرخواست ابوسفیان را رد کرد و 

 .گام برنداشت

و ، حضرت هیچ اقدامى جهت تضعیف آنان انجام نداد، در دوران خلافت خلفاى سه گانه
حضرت على ، بر اساس سیاست رایج در جوامع بشرى. همواره آنها را درتدبیر امور یارى کرد

آورد؛  فراهم مى، حتى به بهاى تضعیف خلفا، ى رسیدن به قدرت راالسلام باید زمینه لازم برا علیه
ترین  حتى با عالى، اما او تنها رضا و عبودیت خداوند را در نظر داشت و هیچ گونه پیمان شکنى را

» خلافت«این در حالى است که حضرت همواره بر حقّ خویش در . دانست مجاز نمى، اهداف
 او حکومت را حقّ مسلمّ خود دانسته ولى براى 3.داند مشروع مىتأکید کرده و خلفاى پیشین را نا

اى که نتواند بدان وفا  کند و حتى از دادن وعده هیچ روش نامشروعى را انتخاب نمى، رسیدن بدان

 ١٥، ص٥هادى خسروشاهى، ج ى سيد صداى عدالت انسانى، ترجمه) ع( جرج جرداق، امام على-١                                                        
، ص )ع(سيد هاشم رسولى محلاتى، زندگانى اميرالمؤمنين: ك. براي بررسى تفصيلى اين جريانات، ر-٢

 ٣١٥ ـ٣١٨، ص ١ى محمد مهدى جعفرى، ج  ، ترجمه)ع(؛ عبدالفتاح عبدالمقصود، امام على٢٣٠ ٢٣٤
 ٢٨ و١٦٢ى   نهج البلاغه، خطبه-٣
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اما براى تثبیت ، امام از پایمال شدن حقّ خویش توسط خلفا ناراضى بود. پرهیزید مى، کند
براى پشتیبانى از اسلام و ، علاوه بر این. لفا را تضعیف کندموقعیتش هرگز نخواست جایگاه خ

این تلاش شامل گفتمان و مناظره با یهودیان و . ورزید از هیچ کوششى دریغ نمى، تضمین تداوم آن
هاى  قضاوت و داورى در دادخواهى، دارى راهنمایى و ارشاد خلفا در امر مملکت، مسیحیان

 1.بود... بیان احکام دین و، دشوار

امام اصولاً . قرار گرفت» انتخاب خلیفه«در شوراى شش نفرى ، حضرت پس از مرگ عمر
، دانست و از اینکه با مردانى چون عثمان و طلحه همپایه گردیده است این شورا را مشروع نمى

 :فرماید وى در این باره مى. ناخرسند بود

کوشید ، جلش رسیدچون ا، خواست خلافت را واگذارد شگفتا کسى که در زندگى مى«
رنج بردم و خون دل ، من آن مدت دراز را با شکیبایى به سر بردم. تا آن را به عقد دیگرى در آورد

خدا را . ى آنان در آورد گروهى را نامزد کرد و مرا در جمله، چون زندگانى او به سرآمد. خوردم
، تند و در صف اینان داشتندى او نپنداش من از نخستین چه کم داشتم که مرا در پایه! چه شورایى

اما یکى از کینه راهى گزید و دیگرى داماد خود را ، با گفتگوشان دمساز گشتم، ناچار با آنان انباز
 2».تا سومین به مقصود رسید، این دوخت و آن برید، بهتر دید

عبدالرّحمان بن . طلبى نکرد باز هم درستى و راستى را فداى قدرت، با وجود این نارضایتى
وسلم و  آله و علیه االله کنم که طبق کتاب خدا و سنّت پیامبر صلى با تو بیعت مى: عوف به او گفت

ولى طبق کتاب خدا و سنتّ ، پذیرم مى«: حضرت فرمود. روش ابوبکر و عمر با مردم رفتار کنى
نهاد و عبدالرّحمان شرط خود را با عثمان در میان » .عمل خواهم کرد، دانم پیامبر و آنچه خود مى

ها و رهنمودهاى حضرت در دوران   كتاب نفيس الغدير، درباره تلاش٨ و ٧ علامه امينى، در جلد -١                                                        
 خلفاى سه گانه، به تفصيل بحث كرده است

 ٣ نهج البلاغه، خطبه-٢
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السلام و عثمان همواره یکسان  این ماجرا سه بار تکرار شد و پاسخ حضرت على علیه. او پذیرفت
توانست شرط عبدالرّحمان را بپذیرد و پس از  امام مى. بود؛ آنگاه عبدالرّحمان با عثمان بیعت کرد

ل کند؛ ولى چون وسلم عم آله و علیه االله بر اساس کتاب خدا و سنتّ رسول صلى، رسیدن به خلافت
. تواند پیمان خود را زیر پا نهد هرگز نمى، معیار تمام اعمال و رفتار او است، تقوا و ترس از خداوند

السلام با عثمان و دیگران در همین جا است؛ عثمان گرچه وعده کرده  تفاوت حضرت على علیه
مردم مسلطّ نسازد؛ ولى وقتى امیه را بر  بود طبق کتاب خدا و سنتّ پیامبر و شیخین عمل کند و بنى

 1.هایش عمل نکرد به هیچ یک از وعده، به خلافت رسید

را به نحوى تعیین کرده بود که » شورا«شایان دقّت و توجه است که عمر بن خطاب ترکیب 
در آن قطعى باشد؛ چنان که عبدالفتّاح عبدالمقصود در این زمینه ، انتخاب عثمان به عنوان خلیفه

باید ) السلام  على علیه(ت عمر بدین شورا مانند قرار داد رسمى بود که آن مرد مظلومصی:نویسد مى
 2».مغلوب باشد

السلام با آنکه از تضییع حقّ خویش ناخشنود  حضرت على علیه، ى خلافت عثمان در دوره
توانست در مقابل شورشیان مقاومت کرد تا عثمان  به سکوتش ادامه داد و تا آن جا که مى، بود

برخى ، زمانى که مردم یکپارچه به امام روى آوردند و بیعت کردند، پس از قتل عثمان. نجات یابد
اى از یاران امام  عده. عبداالله بن عمر و اسامۀ بن زید از بیعت سرباز زدند، وقّاص مانند سعد بن ابى

طلحه و ، بیعتپس از . خواستند به زور از آنان بیعت بگیرند؛ ولى با نهى حضرت رو به رو شدند
خواهیم براى به جاى  مى: زبیر نیز با هدف مخالفت و پیمان شکنى نزد حضرت شتافتند و گفتند

هدفتان حیله است «: امام آنان را در رفتن آزاد گذاشت و فرمود. آوردن اعمال عمره به مکه برویم

 ٣٣٤ ـ ٣٤٥، ص ٢المعارف تشيع، ج  مجموعه نويسندگان، دايرة: ك. براى مطالعه بيشتر، ر-١                                                        
 ٤١١ ـ ٤١٤، ص ١ محمد مهدى جعفرى، ج  ، ترجمه)ع( امام على-٢
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شد؛  اش نمى  حکومتىى اصولاً امام در تمام دوران خلافتش مانع حرکت مردم از حوزه 1.»!نه عمره
قصاص قبل «هرگز، ى وى چون بر اساس اصول اخلاقى حاکم بر اندیشه. هرچند به سوى شام روند

 :ى پیمان شکنى آنان فرمود  حضرت درباره2.روا نیست» از جنایت

گروهى پیمانِ بسته شکستند و گروهى از جمع دینداران بیرون ، چون به کار برخاستم
 3».ستمکارى دلم را خستندجستند و گروهى دیگر با 

امام پس از رسیدن به حکومت هرگز نخواست اقدامى غیر عادلانه مرتکب شود و در مقابل 
خواستند ـ مقاومت کرد؛ در  هاى نارواى طلحه و زبیر ـ که حکومت بصره و کوفه را مى خواست

به »  قدرتتثبیت«توانست تا زمان  مى، حالى که بر اساس اصول حاکم بر سیاست جوامع بشرى
برخورد امام با کارگزاران عثمان نیز از همین زاویه قابل تحلیل . تقاضاى آنان پاسخ مثبت دهد

نزاع معاویه با . درنگ به عزل کارگزاران وى پرداخت بى، ایشان پس از رسیدن به خلافت. است
ن و جنگ صفیّ، پرداخت اگر امام به عزل معاویه نمى. حضرت نیز رهاورد همین تصمیم بود

دانست و  السلام وى را ناشایست و ناصالح مى یافت؛ ولى حضرت على علیه پیامدهاى آن تحقّق نمى
اى به همین  حضرت در خطبه. در جهت عزل او گام برداشت، با آنکه از فرجام کردارش آگاه بود

 :کند مطلب اشاره مى

را پیرامون کوفه هاى خود  بینم که از شام بانگ برداشته است و پرچم گویى او را مى«
. ى خود را با دندان بدراند و سرها بر زمین بگستراند چون ماده شتر بدخو که دوشنده، برافراشته

به خدا که شما را . حمله او سخت گران، به هر سو تازان، ستم و بیداد را بنیاد نهاده، دهانش گشاده

: ك.ى عهدشكنى طلحه و زبير، ر همچنين براى مطالعه. ٢٦، ص )ع( محمدتقى جعفرى، نگاهى به على-١                                                        
 ٣٩٢ـ٣٩٥، ص )ع(سيدهاشم رسولى محلاتى، زندگانى اميرالمؤمنين

 ١٨١ و ١٨٠ى محمد على شيرازى، ص   طه حسين، على و فرزندانش، ترجمه-٢
   نهج البلاغه،-٣
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ى چشم از شما  به مقدار سرمهچندان که جز اندکى ، در این سوى و آن سوى زمین پراکنده گرداند
 1».نماند باقى

لشکریان معاویه زودتر از یاران امام به آب رسیدند و آنها را ، قبل از آغاز پیکار صفیّن
، با اینکه حضرت قصد داشت غائله از طریق مذاکره پایان پذیرد، در این موقعیت. محروم ساختند

حماسى به عقب راندنِ لشکریان معاویه تحریک اى  در این امر توفیق نیافت و یارانش را با خطبه
برخى از یاران ، پس از دستیابى به آب. دشمن را عقب راند، اى سریع کرد و سپاه امام با حمله

 2.حضرت قصد داشتند لشکریان معاویه را از آن محروم سازند؛ امام آنها را از این کار بازداشت

تمام تلاش خود را ، د و قبل از آغاز جنگبر جلوگیرى از بروز جنگ بو، اصولاً مشى امام
شان در طول حکومت این بود که جنگ را هدف و یا وسیله یا. داد براى جلوگیرى از آن انجام مى

بلکه جنگ را آخرین ابزار در جلوگیرى از ایجاد فساد دشمنان ، اى براى کسب قدرت نمى دانست
اقدام به جنگ ،  دشمنان باقى نمى ماندهمى دانست؛ یعنى هنگامى که هیچ راه دیگرى براى اصلاح

ابتدا ، در برخورد با دشمن) ع(جنگ آغاز مى شد؛ زیرا امام، گرچه غالباً از سوى دشمنان، مى نمود
سپس در ، آنان را از گمراهى نجات دهند، تلاش مى کردند تا با تبیین موضع حق جویانه خویش

، آنها را به حال خود وا گذاشته، نداشتنداگر به حال جامعه اسلامى زیانى ، صورت عدم پذیرش
امام مى ، اما زمانى که دشمنان بر جنگ اصرار مى ورزیدند، حقوق آنها را نیز قطع نمى کردند
تلاش کرد به هیچ وجه جنگ و ) ع(امام، از سوى دیگر. کوشیدند آغازکننده جنگ نباشند
صفیّن و نهروان در پیش ، جملهاى  این رویه را در جنگ 3.درگیرى و مسلمان کشى راه نیفتد

ها و قاصدهاى مختلفى را به  نامه، قبل از آغاز جنگ جمل. اى به دست نیاورد گرفت ولى نتیجه

 ١٠١ى   همان، خطبه-١                                                        
 ٢٠٦ان، خطبه  هم-٢
 ٧٩و اصول برخورد با دشمنان فصلنامه حكومت اسلامي ؤمستان ) ع( سيدمحمدعلى داعى نژاد امام على-٣

 ١٨شماره 



109  اخلاق سیاسی از دیدگاه امام علی                 

طلحه و زبیر روانه ساخت و آنان را از عاقبت کار خویش آگاه کرد؛ ولى آنان به ، سوى عایشه
 را از پیش دستى در حمله و یارانش، همچنین قبل از آغاز جنگ. هیچ عنوان زیر بار حقّ نرفتند

 :دشنام دادن به لشکریان معاویه باز داشت

با آنان جنگ نکنید تا زمانى که آنان جنگ را آغاز کنند؛ چرا که ـ سپاس خدا را ـ حجت «
اگر به . حجتى دیگر براى شما بر آنهاست، با شماست؛ و رها کردن آنها تا دست به پیکار گشایند

نکشید و کسى را که دفاع از ، آن را که پشت کرده، د و گریختندشکست خوردن، خواست خدا
زنان را با زدن برمیانگیزانید؛ هرچند . و زخم خورده را از پا در میاورید. آسیب مرسانید، خود نتواند

  1».آبروى شما را بریزند یا امیرانتان را دشنام گویند؛ چرا که توانِ زنان اندك است
  : ل مطرح کردیام در جنگ را در موارد ذ امیکرد اخلاقیتوان رویم

  ز از شروع جنگیپره -1
 ام رسانان وقاصدان دشمنیت پیمصون -2

  با ناتوانانيخوش رفتار -3

 2يفتوت وجوانمرد -4

  
 دو رویکرد متضاد

السلام در موقعیتى این روش سیاسى و اخلاقى را پیش گرفته بود که دشمن  امیرمؤمنان علیه
به هر ، کرد؛ معاویه و عمرو بن عاص براى رسیدن به قدرت خوددارى نمىاز هیچ گونه نیرنگى 

خواهان دستیابى به سیاست و قدرت به مفهوم مطلق آن ، آنان در عمل. شدند روشى متوسل مى
جنگ امیرمؤمنان  .بسیار معنادار است، از لحاظ اخلاقى، بودند؛ لذا رویارویى امام با این اشخاص

 ١٤ همان، نامه -١                                                        
 ٢٤٤، ص)سياست(٦ج)ع(حسن يوسفيان، امام على ومخالفان، در دانشنامه امام علي-٢
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اخلاقى بود؛ همان  نبرد دو طرز فکر کاملاً الهى و شیطانى و جنگ اخلاق با بى، السلام با معاویه علیه
. اعتقاد مطلق وى به اصول اسلامى و اخلاقى است، ترین منبع اندیشه و عمل امام طور که مهم

خواست و  السلام حکومت را به خاطر حاکم کردن اصول و اخلاق اسلامى مى حضرت على علیه
! بسیار مهم است، این تفاوت. هاى خویش نهادن آن اصول و ارضاى هوسمعاویه براى زیر پا 

گرفت و هدفى جز کسب قدرت و به حکومت  معاویه هرگز در سیاست روش اخلاقى پیش نمى
 :نویسد عبدالفتّاح عبدالمقصود در این زمینه مى. امیه نداشت رساندن بنى

در ، اى اسلامى تن شیوه و سیرهفرمانرواى شام به ناحق خواستار حکومت بود و بدون داش«
همچنان ، اگر شعائر و مناسک و آداب مذهبى. کرد گردید و سیاست خود را اجرا مى میان مردم مى

ها در چارچوب  شد و از میان نرفته بود و اگر آداب و رسوم و صورت ظاهر عبادت در شام اجرا مى
صرفاً عبارت از پوسته و رویه ، قتدر حقی» دین«باید گفت که ، شد معمولى و عادى خود حفظ مى

 1».روند هایى که همگى باهم به پیش مى اصول و بنیان، ها عبارت است از ارزش» دین«نیست؛ 

در » ماکیاولى«با آنچه ، دهد تصویرى که تاریخ از معاویه و عمرو بن عاص ارائه مى
 با اصول جوانمردى ـ که اصول سیاسى معاویه حتى. کاملاً منطبق است، اش تبیین کرده نامه سیاست

البته مشکل . نمود العرب مورد تأکید بود ـ متضاد مى ى جاهلیت در جزیرة رعایت آنها در دوره
رویاروى کسانى قرار گرفت که ، السلام تنها معاویه نبود بلکه از آغاز زمامدارى حضرت على علیه

پیمان ، مقابل امام ایستادند» جمل«طلحه و زبیر که در نخستین جنگ . به اصول اخلاقى پایبند نبودند
روش دروغ و ، معاویه نیز از همان آغاز. شکن بودند و بیعت خود با حضرت را زیر پا نهادند

امام را به دروغ به قتل عثمان متّهم کرد؛ در حالى که ، نیرنگ پیش گرفت؛ او به خاطر منافع سیاسى
امام این نکته را بارها در . فراوان کرددانست امام براى جلوگیرى از قتل عثمان تلاش  خود مى

 ٥٨، ص ١، ج )ع( امام على-١                                                        
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. گذاشت ؛ البته این تذکرّات در روش وى هیچ تأثیرى نمى1هایش به معاویه گوشزد نمود نامه
دید و آن را براى تحقّق  معاویه در غارت بیت المال مسلمانان هیچ گونه مانعى پیش روى خود نمى

السلام  اى جذب یاران امام على علیهمعاویه از هر روشى بر .گرفت اهداف شخصى به کار مى
هاى دیگر ـ  براى از میان بردنشان به شیوه، شد کرد و زمانى که موفّق به جذب آنان نمى استفاده مى

هاى اساسى در  وعده و وعیدهاى معاویه بسیار تأثیرگذار بود و رخنه. پرداخت همچون ترور ـ مى
 :نویسد دگى حضرت مىطه حسین در تحلیلى از زن! لشکر امام پدید آورد

هایى که آخرت را به  کرد که در آن فقط انسان السلام بر اساس روشى عمل مى على علیه«
حضرت . کرد توانستند راضى باشند؛ ولى معاویه دنیاى افراد را تأمین مى مى، دادند دنیا ترجیح مى

کم در صدر اسلام ى حا کرد که دیگر روحیه اى بر این اساس عمل مى السلام در دوره على علیه
توانستند در  مردم نمى، به همین دلیل. دگرگون شده و دنیا پرستى در میان مسلمانان رواج یافته بود

بود و به هیچ یک از » پیمان شکنى«، روش معاویه 2».هاى مادى معاویه مقاومت کنند مقابل وسوسه
 :نویسد ر این باره مىعبدالفتّاح عبدالمقصود د. کرد هاى خود وفا نمى ها و پیمان وعده

، کوشید به هیچ وجه از این شخص که براى به دست آوردن قدرت و حکومت پیوسته مى«
ناچار شده باشد که وسایل و ، شنیده یا دیده نشده است که در ضمن سیر و حرکت به سوى هدف

با ارزش هاى والا  ابزار رسیدنش را به طرف جاده مستقیم و درست برگردانده باشد یا راه سرشت
رسانید و حاجتش را  انسانى در پیش گیرد؛ زیرا در تمام این مدت آنچه وى را به نیازش مى

 3».انحراف و کجروى بود، کرد برآورده مى

هاى بسار تحقیرآمیزى  السلام ضعف در مقایسه با امام على علیه، معاویه از لحاظ شخصیتى
امام را ، عرب آن روز. جست اى سود مى هاز هر وسیل، داشت و براى جبران این کمبودهاى جدى

 ٥٩، ص ٨السلام، ج   امام على علیه-٣ ١٧٧على و فرزندانش، ص : ك. ر-٢ ٢٨ى  غه، نامهج البلا: ك. براى مثال، ر-١                                                        
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بالاترین ، برابرى و اصول والاى انسانى، عدالت، پایمردى در امر الهى، شهامت، در شجاعت
تواند  دانست هیچ گاه نمى او همچنین مى. براى معاویه بسیار سنگین بود، دانست و این مردمان مى

اصول اولیه اخلاقى را هم زیر پا ،  غلبه بر حریفبراى، در پیکار نظامى بر امام چیره شود؛ از این رو
راستگویى با دروغ و وفادارى با خیانت تفاوت ، دادگرى با ستم، در آیین معاویه. گذاشت مى

ها ابزار سلطه جویى و هوسرانى بودند و تا هنگامى که وى  ها و بدى همه نیکى، در نگاه او. نداشت
السلام مردم را به حق و عدالت دعوت  حضرت على علیه.تندتفاوت نداش، رساندند را به اهدافش مى

عبدالفتّاح عبدالمقصود درباره . برد اى بهره مى ولى معاویه براى پیشبرداهدافش از هر وسیله، کرد مى
 :نویسد آن دوران مى

هاى والاى معنوى رو به سراشیب  ایده، ها شروع به منحرف شدن از راه راست کردند جان«
ها ازخدا دور  ها به سوى دنیا روى گذاشتندو دل پیشانى، ها واژگونه شدند ارزش، سقوط گذاشتند

قرار داشت و » مادیات«سخن آخر و تعیین کننده در اختیار ، در نظر اکثریت عظیم مردم. گردیدند
شمشیر و (برترى از آنِ ماده بود که در دو رکن قدرت، در هنگام سنجش و ارزیابى اشخاص

وسلم بارها  آله و علیه االله در واقع این همان خطرى بود که پیامبر صلى 1»!گردید مىنمایان ) ثروت
چه پیش از هرچیز درباره شما :هراس خود را نسبت به وقوع آن در بین مسلمانان ابراز کرده بود

 2».هاى خوشى و لذّات دنیوى به شما روى آورد آن است که شکوفه، اندیشناکم

 :فرماید مى، م در باره روى گردانى مردم از راستىالسلام ه حضرت على علیه

 3»!همانا کران تا کران را ابرِ فتنه پوشانده است و راه راست ناشناسا گردیده است«

گیرى چون عمرو بن عاص به خوبى توانست از ارکان قدرت  معاویه به یارى مشاور حیله
هاى نامشروع و غیر  لسلام هرگز شیوها نامشروع خود استفاده کند؛ اما او مطمئن بود که على علیه

 ٩٣ى   ج البلاغه، خطبه-٣ ٣٦٢ ـ ٣٦٧، ص ١ همان، ج -٢ ٦٣ همان، ص -١                                                        
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 يو.پایبند است» جوانمردى«اخلاقى وى را مقابله به مثل نخواهد کرد و در صلح و جنگ به آیین 
چگاه ی هیول،  قرار دهد که همانند او رفتار کندیتی کرد تا انان را در موقعیگران تلاش فراوانیود

 1.موفق نشدند

، را باید در هر حال و در مقابل هرکس» ل اخلاقىاصو«السلام  از نظر حضرت على علیه
مراعات کرد؛ لذا هیچ یک ، حتى در برابر کسى که به اصول اخلاقى و فضایل انسانى ایمان ندارد

ى  امام در جواب به نامه. داد هاى معاویه را پاسخ نمى ها و ناجوانمردى پیمان شکنى، ها از نیرنگ
 :نویسد معاویه مى

 2کیست و مفضول کدام است؟ سیاستمدار کیست و رعیت کدامند؟به تو چه که فاضل 

 :نویسد اى دیگر مى حضرت در نامه

با اینکه نه ، کى بود که شما گردانندگان سیاست مردم و والیان امر امت بودید! اى معاویه«
 3»!اید و نه از شرفى عالى برخوردارید قدمى برداشته، ى خیرات و کمالات انسانى در میدان مسابقه

اشاره » سیاست«به مفهوم واقعى ، ى واقعى معاویه و سیاستش را نشان داده مام در این نامه چهرها
آن قدر بیگانه که حتى ، اى شود که تو از چنین سیاستى بیگانه کند و به معاویه یادآور مى مى

ى خیرات  ى حرف زدن در این میدان نیستى؛ چون سیاست اخلاقى نیازمند برترى در زمینه شایسته
 .اى وارد شوند توانند در چنین مسابقه و کمالات انسانى است و افرادى چون تو نمى

اى قرار  اش رویاروى روش سیاسى ى زمامدارى السلام در دوره امام على علیه، به هر حال
در ، امام با در پیش گرفتن روش مطلقاً اخلاقى. دورى از اخلاق بود، ى آن گرفت که اصل اولیه

او در این راه چنان عمل کرد که سرمشقى جاودان ـ . ئه الگویى نو و مناسب براى بشر بودپى ارا

 ٣٩٥، ص)سياست(٦ج)ع( احمد مبلغي، هدف ووسيله، در دانشنامه امام علي-١                                                        
 ٢٨ نهج البلاغه، نامه-٢
 ١٠ى   همان، نامه-٣
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ترین هدف سیاست است ـ در مقابل جهانیان و سیاستمداران  تعالى و سعادت جمعى مهم، که در آن
 .بوده باشد

ریشه در تفاوت اساسى نگرش آنها به زندگى دارد که در ، اختلاف بنیادین این دو روش
 :السلام در آغاز جنگ صفیّن به یارانش فرمود لات زیر متبلور است؛ حضرت على علیهجم

، جایى است که هرکس شک و تردید در حقّانیت نبرد به خود راه دهد، اینجا! اى مردم«
 1».در روز قیامت درمانده است، روز قیامت تردید کرده و هرکسى که در آن درماند) حقّانیت(در

 :اى داشت چنین عقیدهمعاویه ، در مقابل

دهم و ) السلام  یاران على علیه(دوست دارم چندان ثروت و مکنت به آنان! به خدا سوگند«
 2».دنیاى من بر آخرت او بچربد) در نظر ایشان(چنان مالى میانشان پخش کنم که

السلام تفاوت خود با افرادى چون معاویه و عمرو بن عاص را این گونه  حضرت على علیه
 :کند مىبیان 

گویم با لعب  مردى لاف، شامیان را گفته است من) عمرو بن عاص(شگفتا از پسر نابغه«
نادرست بوده و به گناه دهان گشوده؛ ، همانا آنچه گفته! عبث کارم و کوشا در این کار، بسیار

دهد و خلاف  وعده مى. گوید گوید و دروغ مى اما او مى! سخن دروغ است، همانا بدترین گفتار
، چون سخن جنگ در میان باشد. برد برد و پیوند خویشان را مى پیمان را به سر نمى... پوید ن مىآ

ترین نیرنگ او  بزرگ، و چون تیغ از نیام بر آید و وقت کارزار آید، دلیر است و بر امر و نهى چیر
 دارد و مرا از لاف بازى مى، یاد مرگ! به خدا سوگند. این است که عورت خویش گشاید

  3».او را نگذارد که سخن حق بر زبان آرد، فراموشى آخرت
 

ى پرویز اتابكى، ص   نصر بن مزاحم منقرى، پیكار صفّين، ترجمه-١                                                          ٨٤ى   ج البلاغه، خطبه-٣ ٦٥ همان-٢ ٢١٨
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  يگیرجهینت
ص خوب از بد ی تشخي براییار های هستند که معي آن دسته از قواعد رفتاریاحکام اخلاق

است را مشخص ی حاکم بر سي هم قواعد رفتاریاسیاخلاق س.  دهندیودرست از نادرست ارایه م
  . کندیم

ان یدر م. بوده است یاسیشه سین مباحث اندی مهم تر ازیکیاست ینسبت اخلاق وس
عه هم یشمندان شین اندید گفت که دربیاست بود وبایشمندان ارسطو قایل به تقدم اخلاق بر سیاند
افت ی منحصر به فرد دریژگیان وین میدر ا. دارديژه ایگاه ویاست جایکرد تقدم اخلاق بر سیرو

است را یشان در مقام عمل هم توانست تقدم اخلاق بر سین است که ایاست ای از سی امام علیاخلاق
،  باشدیار دشوار میاست بسی در سین است که التزام اخلاقین موضوع در ایت ایاهم.نشان دهد

 در عمل ین بعد امام علیاست است وازایاب در سی کمیین است که صداقت کالایت ایواقع
  . باشدی منحصر به فرد میاسیس

ن مقاله یدر ا.  برخوردار استی امروز از ضرورت اساسيایست در دنای از سی درك اخلاق
  .می قرار دادیاست را مورد بررسی به سی امام علی نگرش اخلاقی و عمليابعاد نظر

قت یحق. شان استی ايدیاست و حکومت اعتقاد توحی امام به سیکرد اخلاقیاساس رو
است یگاه اخلاق در سی ژرف به جایشان نگاهی شود که ای موجب میت مطلق الهی و عبودیخواه

  .د قرار دهدیار مهم مورد تاکی بسيداشته باشد و همواره آنها را به عنوان امر
 را مورد توجه یاسی سياست و ضرورت آن مولفه های به سی نگرش اخلاقيشان در راستایا

توجه ، طلق خدا میشان است که بندگی ای الهینی از آنها مربوط به جهان بیکه برخ، قرار داده اند
ضرورت ، د بر عدالتیتوجه و تکی،  قدرت طلبینفي، د بر اصول اخلاق فردیتاک، به آخرت

 باشد ین نگرش مین عناصر ای از جمله مهم تریتوجه به حقوق و کرامت انسانی،  حدود الهياجرا
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است به طور ید که در آن معنا و مفهوم سید آی پدی خاصي شود اخلاق زمامداریکه موجب م
 است که یی به دنبال آموزه هاي نه تنها از لحاظ نظریحضرت عل.  شودیکامل دگرگون م

 يامد های کند و آنان را نسبت به پی ملزم میت از اصول اخلاقیاستمداران و دولتمردان را به تبعیس
  . دهدی هشدار میر اخلاقی غيسخت عملکرد ها

ق و ی و به طور عميبه لحاظ نظر که یچ عنوان از اصول اخلاقی هم به هیاست عملیدر س
  .دی نمایعدول نم، د کرده استی بر آن تاکياثر گذار

 ی امام علياست از سوی کردن سی موضوع ضرورت اخلاقي که هم طرح نظریبه راست
ر است و ی نظیشان به آموزه ها در عرصه عمل و حکومت بی ای عمليبندیق است و هم پایار عمیبس
روبرو ... عمرو عاص و ، هی چون معاویدر دوران خلافت خود با دشمنان است که امام ین در حالیا

 داشت و دائماً در حال عهد ی فاصله فراوانیبود که سبک حکومت و حرکت آنان با اصول اخلاق
ز یگران متمای را از دیدر واقع آنچه امام عل.  بودندین اصول اخلاقیه تریرپا گذاشتن اولی و زیشکن

 شان استی ایو عمل و گفتار و کردار در روش حکومتوند نظر یپ،  کندیم
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